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یک رئیس جمهور 

«بــاراک اوبامــا»، آمدنــش بــا 
امیــد پیوند خورده بــود و رفتنش با 
نگرانی. او هشــت سال وقت داشت 
تا ایده های خود را عملی کند. کارش 
شــیکاگو  در  آســمانخراش ها  از  را 
شروع کرده بود. ایده ها و برنامه های 
بســیاری در سر داشت؛ ایده هایی که 
حکایت از یک آمریکای نوین داشتند. 
او بر آن بــود که آمریکایی عادلانه تر 
و رنگین تر بســازد، اما بسیاری از این 
ایده ها در پایان دوران زمامداری اش 
روی کاغذ ماندند و عملی نشــدند و 
او در واپســین هفته هــا همه تلاش 
خود را بــه کار گرفت تــا جلو زیان 

بیشتر را بگیرد. 
نگرانی اصلی او در این واپســین 
«دونالــد  کــه  بــود  آن  لحظــات 
ترامــپ»، جایگزینــش، بســیاری از 
دستاوردهای او را نیست ونابود کند. 
اوبامــا به عنــوان مرد عمــل، حلال 
مشــکلات و یک فرد انسان دوســت 
پا به کاخ ســفید گذاشته بود و حال 
با نگرانی های بســیاری کاخ ســفید 
را تــرک کــرد. در عرصه سیاســت 
اوباما، هم حکایت  خارجی، کارنامه 
از موفقیت های بــزرگ دارد و هم از 
دولت  دستاورد  مهم ترین  ناکامی ها. 
اوبامــا در عرصه سیاســت خارجی، 
توافــق هســته ای بــا ایران اســت. 
دومیــن موفقیت سیاســت خارجی 
ازســرگیری مناســبات  اوباما  دولت 
دیپلماتیک با کوبــا بود، اما اوباما در 
خاورمیانه سیاست ناموفقی از خود 
به نمایش گذاشــت. مذاکرات صلح 
بین اســرائیل و تشکیلات خودگردان 
بی نتیجه ماندند. از سوی دیگر، پایان 
حضور نظامی آمریکا در عراق منجر 
به گسترش نفوذ نیروهای تروریستی 
و از جملــه تقویت «داعش» در این 
کشــور شــد.  سیاســت های ناپیگیر 
افزایش  باعــث  اوبامــا در ســوریه 
نقش روســیه در این کشــور شــد. 
اوباما ابتدا بشــار اســد را تهدید به 
حمله نظامی کرده بود؛ سیاستی که 
عملا اجرا نشــد. بسیاری از منتقدان 
سیاسی اوباما بر این باورند که در اثر 
خطاهای سیاســی اوباما در سوریه، 
دولــت این کشــور با کمک روســیه 
و ایــران موفق شــده بر بســیاری از 
مخالفــان خود چیره شــود و کنترل 
دولتی را بر بســیاری از نقاط و از آن 

جمله بر حلب احیا کند. 
بحران اوکراین نیز باعث سردی و 
تیرگی مناسبات آمریکا و روسیه شد. 
تیرگی مناســبات دو کشور در جریان 
کارزار انتخاباتی آمریکا به اوج خود 
رســید. آمریــکا روســیه را متهم به 
حملات هکری کرده و مدعی اســت 
که این کشــور در انتخابــات آمریکا 
مداخلــه کــرده. اوباما در واپســین 
تحریم های  خود  زمامداری  روزهای 
گســترده ای علیه روســیه تصویب و 
در همین رابطه اقدام به اخراج ۳۵ 
دیپلمات روســیه از خاک کشور خود 
کــرد.  مهم تریــن پیــروزی اوباما در 
عرصه نبرد با تروریســم، کشتن رهبر 
القاعــده بــود. در ماه مــی ۲۰۱۱ در 
جریان یک حمله برنامه ریزی شــده، 
آمریــکا موفق به کشــتن «اســامه 
بــن لادن» شــد، اما شــبکه القاعده 
پــس از آن نیز به عنــوان یک جریان 
تروریســتی به حیات خود ادامه داد. 
پــس از آن بود که گروه تروریســتی 
داعــش اعلام موجودیــت کرد و به 
خطر اصلی برای کشــورهای غربی 
بدل شــد. دولت اوباما برای مقابله 
بــا داعش از پهپاد بهــره گرفت، اما 
کشته شــدن  باعث  پهپادها  حملات 
شــماری از نیروهای غیرنظامی شد 
و ازاین رو انتقادهای بســیاری در پی 
از وعده هــای دولت  یکی  داشــت. 
اوباما، بســتن زنــدان گوانتانامو بود. 
اوباما در مدت زمامداری خود موفق 
به اجرای این برنامه نشــد؛ اما شمار 
زندانیــان گوانتانامــو در ایــن مدت 
کاهش یافت و از ۲۴۲ زندانی به ۵۵ 

زندانی رسید. 

نگاه

بحراني به نام «کردستان عراق» 
مبــارزه علیه گــروه تروریســتي «داعــش» در موصل توجــه را از 
مشکلات فراوان اقلیم کردســتان عراق منحرف کرده است؛ مشکلاتی 
که ثبات پــس از جنگ را تحت تأثیر قرار خواهــد داد. تنها در چند ماه 
گذشــته یک روزنامه نگار کُرد ترور شده اســت، یک دانشجوی دانشگاه 
قربانی قتل «ناموســی» شد، یک نماینده زن کُرد پارلمان تهدید به مرگ 
شــد، در دفتر یک حزب کرد انفجاری روی داد که هفت کشــته برجای 
گذاشــت و چندین حمله تروریستی در استان ســلیمانیه خنثی شدند. 
این حوادث در کنــار تظاهرات هرروزه کارمنــدان دولت برای اعتراض 
به حقوق پرداخت نشــده، پارلمان تعلیق شده، افزایش روزافزون تعداد 
پناهنــدگان و آوارگان داخلی، حضور بیشــتر حزب کارگران کردســتان 
(پ ک ک) و حملات هوایی ترکیه به پایگاه های پ ک ک در شــمال عراق 
اتفاق افتاده اند. این اتفاقات نه تنها بسیاری از دستاوردهای دولت اقلیم 
کردستان از سال ۲۰۱۱ را به شکست تبدیل کرده اند، بلکه باعث شده اند 
تــا اقلیم کردســتان در مقابل فروپاشــی مالــی و درگیری های داخلی 

آسیب پذیر باشد.
سناریوی واقعی تر از «استقلال اجتناب ناپذیر کردی» پس از شکست 
داعش، خودمختاری تضعیف شــده، بی نظمی سیاسی و درگیری های 
مسلحانه است. حکومت اقلیم کردســتان صادرات «مستقل» نفت را 
در ســال ۲۰۱۴ آغاز کرد، اما اقتصاد کردها اکنون از هم پاشــیده است. 
بدهی های حکومت اقلیم کردســتان به بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسیده 
اســت. میزان دسترسی به برق به سطح دسترسی برق در سال ۲۰۰۵ یا 
حدود چهار ساعت در روز در بسیاری از مناطق بدون ژنراتور خصوصی، 
کاهش یافته است. ده ها هزار نفر از جوانان در حال مهاجرت از این اقلیم 
هستند. گسترش روزافزون نفوذ پ ک ک در شمال عراق به این بحران ها 
دامــن می زند و مبــارزات قدرت در میــان کردهــا را افزایش می دهد. 
عــلاوه بر پایگاه پ ک ک در کوه های قندیــل، درحال حاضر گروه هایی از 
نیروهای آن در کوه های ســنجار مستقر شده اند تا از اقلیت ایزدی ها در 
برابــر حملات آینده داعش محافظت کنند و این منطقه اســتراتژیک را 
 (PUK) به کنترل خود درآورند. درحالی که اتحادیه میهنی کردســتان
و گــوران از پ ک ک پشــتیبانی یا آن را تحمل می کننــد، مقامات حزب 
دموکرات کردستان (KDP) تهدید کرده اند که احتمالا از قوه قهریه برای 
خارج کردن پ ک ک از سنجار استفاده خواهند کرد. آنکارا نیز هشدار داده 
است در صورتی که نیروهاي پیشمرگه نتوانند پ ک ک را از سنجار بیرون 

کنند در فصل بهار در سنجار مداخله خواهد کرد.
درواقع، اندیشیدن به درگیری های مسلحانه میان کردها یا بی ثباتی 
احتمالی به سختی قابل تصور اســت. از زمان چهار سال جنگ داخلی 
کردها (۱۹۹۴-۱۹۹۸) تاکنون شــرایط بســیار بهتر شــده است. اقلیم 
کردســتان از لحاظ اقتصادی توســعه  یافته، از نظر سیاسی بالغ تر شده 
و به عنوان بخشــی از یک دولــت فدرال عــراق در مجامع بین المللی 
به رســمیت شناخته شــده و در مبارزه با داعش به یک شریک محلی 
کلیدی تبدیل شده است. اگرچه احزاب کردی با هم دچار تنش هستند، 
بااین حال خطرات ناشــی از خشــونت پایدار بــرای مقامات حکومت 
اقلیم کردســتان، که در منطقه عمیقا دچار مشــکلات مالی هســتند، 
بسیار بالاست. بااین حال، بخشی از بحران کنونی خارج از کنترل دولت 
منطقه ای کردســتان اســت و با وضعیتی که منجر بــه جنگ داخلی 
کردستان شد تفاوت چندانی ندارد. خروج بغداد از منطقه کُردی شمال 
پس از جنگ ۱۹۹۰ خلیج فــارس و تحریم های بین المللی علیه عراق 
باعث شد تا حکومت تازه تأسیس اقلیم کردستان نتواند حقوق کارمندان 
دولت را پرداخت و صدها هزار پناهنده کرد را اســکان و روستاهایی را 
که در عملیات انفال نابود شده  بودند، بازسازی کند. اگرچه معامله گران 
وابســته به احزاب سیاســی کردی راه های خلاقانه ای برای شکســتن 
تحریم ها و دستیابی به ســود پیدا کردند، بااین حال اکثریت کردها فقیر 

بوده و به کمک های بین المللی متکی بودند.
همچنین میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان 
بر ســر رهبریت و دسترســی به درآمدها و منابع، جنــگ قدرت وجود 
داشــت. این تنش ها باعــث ورود ترکیه و احزاب کــرد رقیب، از جمله 
پ ک ک، به منطقه شد؛ اتفاقی که بسیار شبیه به وضعیت کنونی است. 
در آن زمان، به عنوان مثال، حزب دموکرات کردستان برای کنترل شورش 
قدرتمند پ ک ک در جنوب شرقی ترکیه و ضمانت درآمد قاچاق در مرز 
خابور، مذاکرات تجاری و امنیتی بــا ترکیه انجام داد. درمقابل، آنکارا- 
برای دنبال کردن نیروهای پ ک ک در آن ســوی مرز ترکیه- از سال ۱۹۹۲ 
تا ســال ۱۹۹۷ چندین عملیات نظامی برون مرزی را انجام داد. در یکی 
از این عملیات ها، ۳۵هزار ســرباز ترکیه، ۳۷ مایل به داخل خاک اقلیم 

کردستان نفوذ کردند.
اکنون این الگوها در منطقه کردســتان در حال تکرار شــدن هستند. 
اگرچه حکومت اقلیم کردستان و مقامات احزاب کردی از درگیری های 
داخلی بســیار متضرر خواهند شــد؛ بااین حال ممکن اســت گروه های 
دیگر از این وضعیت متضرر نشــوند و از کشور ضعیف عراق، جمعیت 
خشمگین و بی ثبات بهره ببرند. علاوه براین، درحالی که حکومت اقلیم 
کردستان روزبه روز بیشتر به آنکارا وابسته می شود، اما مشکل کردهای 
ترکیه حل نشــده باقی مانده است. کردهای ســوریه خواهان استقلال 
هســتند و پ ک ک نفــوذ خود را گســترش می دهــد و حکومت اقلیم 
کردســتان مشــکل فرامرزی با پ ک ک را به ارث خواهــد برد. پ ک ک، 
به نوبــه خود، تلاش خواهد کرد تا از خلأ سیاســی روزافزون در صحنه 
اقلیــم کردی عراق اســتفاده کنــد؛ جایی که بســیاری آن را یک حزب 
ناسیونالیست کرد معتبر می دانند. پ ک ک و دیگر گروه های افراطی برای 
کشورهای منطقه که به دنبال مقابله با قدرت حزب دموکرات کردستان 
بارزانی و ترکیه هســتند، مفیدند. این تنش هــا که کنترلی بر آنها وجود 
ندارد، به تضعیف رشد اقتصادی و ثبات داخلی منطقه کردستان - حتی 
پس از آزادی موصل- و توانایی حکومت اقلیم کردســتان به عنوان یک 
شــریک مؤثر منطقه ای برای شکســت داعش، ادامه خواهد داد. باید 
توجــه جدی تری به تقویت نهادهای دولتــی عراق، از جمله حکومت 
اقلیم کردســتان و سازمان های اســتانی، تنوع اقتصادی، تقسیم درآمد 
میــان بغداد و اربیل، امنیت مرزی و روابط بین آنکارا، بغداد و حکومت 
اقلیم کردســتان صورت گیرد. باید برای حل مســئله پ ک ک در شمال 
عراق نیــز اقدام کرد و از جمله این اقدامات، ایجاد آتش بس با آنکارا و 

حل مسائل کردی در ترکیه و سوریه است.
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«پس از آنکه رفت، او را بیشــتر می بینم، هرروز صبح به او ســلام می کنم. 
داعش نتوانست مرا از «رنگین» محروم کند. او شعله ای شد که همچنان راهم 
را روشــن می کند. تعجب نکنید؛ این عجیب نیســت که فرزنــدان الگوی پدر و 
مادرشــان شــوند...».  اینها حرف های سرهنگ دوم «نســرین» است. او همراه 
دختــرش، رنگیــن، در جمع هنگ زنان پیشــمرگه در جنگ علیــه داعش بود. 
نسرین یک پایان بزرگ را روایت می کند و می گوید فداکاری های مردم کردستان 
کم نیســت. بااین حال هدف، بزرگ است و بهترین فرزندان در راه آزادی قربانی 

می شوند زیرا اهداف بزرگ، فرزندان بزرگ می طلبد. 
نســرین، دخترش، ســروان «رنگین یوســف»، را به یاد مــی آورد. او معاون 
فرمانده هنگ در نیروهای پیشمرگه ای بود که در محور کرکوک - داقوق مستقر 
هستند. نخســتین روز عید قربان؛ یعنی چهارم اکتبر سال ۲۰۱۴ در جریان جنگ 
با تشکیلات داعش بود که ترکش خمپاره به سرش اصابت کرد. این درگیری ها 
با ســلاح سنگین و در خط جبهه «درکازا» جریان داشت. داعش با خمپاره های 
ســنگین حمله کرده بود. او اولین شــهید نیروهای پیشمرگه در جنگ با داعش 
بود.  نســرین اضافه می کند: رنگین یک دختر شجاع و باجسارت بود. وقتی قرار 
شد بخشــی از نیروهای زنان پیشــمرگه در جبهه های مقدم در جنوب کرکوک 
حاضر شوند و علیه داعش بجنگند او طبق عادت همیشگی اش آماده نبرد شد 
و رفت. بعد از جنایت شــنگال و به بردگی کشــیدن دختران ایزدی، رنگین مانند 
بقیه پیشمرگه ها در نبرد علیه داعش دیگر تردیدی به خود راه نمی داد. رنگین 
آن زمان فقط ۲۳ سال داشت و مادر دو کودک بود، اما با همان سن کم توانسته 

بود به مقام معاون فرمانده هنگ برسد که ۵۰۰ رزمنده را دربر می گرفت. 
دلاوران کردستان

او ادامه می دهد: «زنان کردستان شجاعتشان کمتر از مردان نیست. شرکت 
یک زن کُرد در صفوف پیشــمرگه به چند دهه پیــش بازمی گردد. آنها در اکثر 
انقلاب های مربوط به کردستان حضور داشته اند. سال ۱۹۷۹ بود که خود من به 
نیروهای پیشمرگه پیوستم و به همراه همسرم برای جنگ علیه نظام دیکتاتوری 
«صدام» ســلاح برداشتم. تا امروز این ســلاح از من جدا نشده است. رنگین در 
چنین فضایی و با این اصول بزرگ شــد. هرچند او از پدر و مادرش جلو افتاد و 

در فداکاری از ما پیشی گرفت». 
نســرین داســتانش را این طور خاتمــه می دهد: «من بــا او در جبهه بودم. 
وقتــی از ســایر رزمندگان درباره رنگین می شــنیدم کــه از او تعریف می کردند 
احســاس خوشــبختی می کردم. می گفتند ترس به دل او راه ندارد. مهارت او 
در تک تیراندازی مافوق مردان بــود. هیچ نبرد واقعی اي بدون زنان به پیروزی 
نمی رســد». نســرین با لبخندی تأکید دارد که «این زیباســت که برای زندگی و 
علیه مرگ به شــهادت برســیم».  رنگیــن، به همراه ده ها نفر دیگــر از مبارزان 
کــرد در جهان بــه یک معما تبدیل شــدند. قدرت فوق العاده آنهــا در مقابله 
با گروه تروریســتی داعــش زبانزد همگان شــد. دلاوری های آنهــا کنجکاوی 
رســانه های جهانی را برانگیخت. به همین دلیل درباره آنها ده ها مقاله، تحقیق 

و گزارش های شور انگیز نوشته شد. 
اما مسلح شــدن زنان در بیــن کردها امری عجیب نیســت، بلکه با مراحل 
حرکت آزادی خواهانه آنها تناسب دارد. سروصدای داعش و پروپاگاندای رعبی 
را که به راه انداخته بود، نتوانســت جلو زنان رزمنده کُرد را برای مقابله بگیرد. 
خطر برای موجودیت خود بزرگ تر از خطر از داعش و تروریســم وحشیانه اش 
بود. در عمل زنان رزمنده کرد جسارت و مهارت رزمی فوق العاده ای در مقابله 

با داعش از خود نشان دادند. 
سلاح در خدمت اندیشه برابری

تاریخ اولین تشــکل رســمی نیروهای ویژه زنان در اقلیم کردستان به سال 
۱۹۹۶ برمی گردد؛ زمانی که یک هنگ آموزش دیده زنان در اســتان «سلیمانیه» 
با تصمیم «جلال طالبانی» و تحت نام «هنگ زنان» تشــکیل شــد. برای کشف 
جزئیات این تجربه خبرنگار «المجله» به اردوگاه « فرماندهی نیروهای ۷۰» در 
استان سلیمانیه رفت. در آنجا یک هنگ زنان در اردوگاه حضور داشتند. فرمانده 
هنگ، سرهنگ «ناهید احمد رشید»، دراین باره توضیح داد: «هسته اولیه گردان 
زنان پیشــمرگه در یازدهمین روز یازدهمین ماه ســال ۱۹۹۶ تشــکیل شد و این 
به معنای ورود زنان به مرحله جدیدی از مبارزه شــان بود، اما مشــارکت زنان 
کرد در صفوف نیروهای پیشــمرگه پیش از تشکیل این گردان نیز سابقه داشت. 
آنها در اغلب انقلاب های کردی طی تاریخ گذشــته از جمله ســپتامبر ۱۹۶۱ و 
قیام ســال ۱۹۹۱ حضور داشتند. زنان کرد از ۲۰ سال پیش دوش به دوش مردان 
به عنوان یک نیروی نظامی مشغول مبارزه هستند. آنها امروزه آماده اند تا برای 
انجــام وظایف خود به هرجایی در هر زمانی اعزام شــوند. این آمادگی پس از 
طی دوران  آموزشــی مختلف و فنون رزمی و آموزش اســتفاده از ســلاح های 
مختلف به دســت آمده اســت. در دوره های آموزشی آنها تجربه زیادی کسب 
کرده و دروس نظری و عملی را در کنار آموزش های مربوط به کمک های اولیه 

فراگرفته اند. 
رشــید تأکید دارد: «حمل ســلاح برای ما فقط به منظور جنگ نیست، بلکه 
این قلمی برای انتشار تفکر برابری خواهی بین مردان و زنان هم هست. ازاین رو 

یکی از مأموریت های گردان ما انتشار همین آگاهی است».
رشید اضافه می کند که زنان پیشــمرگه در بسیاری از برنامه های اجتماعی 
از جمله فعالیت های ورزشــی، فرهنگی، حقوق بشــری و کمــک به گروه های 
مختلــف جامعه نیــز حضور دارند. او می گوید: «باید اشــاره کنــم این اردوگاه 
تاکنــون جوایز و تقدیرنامه های زیادی برای ارائه کمک ها دریافت کرده اســت. 

کمااینکــه اردوگاه ما تاکنون کمک های مالی فراوانــی به خانواده های فقیر در 
سلیمانیه و دانش آموزان کم درآمد کرده است یا به خانواده های عربی از جمله 
سوری ها که به منطقه ما مهاجرت کرده اند. همه اینها در چارچوب برنامه های 

انسان دوستانه زنان پیشمرگه بوده است». 
زنان داوطلب

ســرهنگ رشــید می گوید رزمندگان زن ابتدا به جهت ذهنی و روحی برای 
جنگ با داعش آماده می شوند. اینها در کنار آموزش های نظامی است. مدرسان 
نظامــی از نیروهای ائتلاف بین المللی بر دوره های آموزشــی گردان ما نظارت 
دارنــد. از برخی از شــرکت کنندگان تقدیر و به آنها جوایزی اعطا می شــود. در 
بســیاری از زمینه ها مدرســان غربی به آنها مدال و گواهی نامه می دهند. آنها 
اعتــراف می کنند کــه توانمندی زنان در مواردی از مردان هم بیشــتر اســت. 
آموزش ها معمولا با اســتفاده از انواع ســلاح های ســبک، متوســط و سنگین 
صورت می گیرد. رتبه ها در هنگ ما از ســرباز شــروع شده و به گروهبان و افسر 

منتهی می شود. بالاترین رتبه ای که زنان به آن رسیده اند سرهنگی است. 
او ادامه می دهد: «با شــروع حمله داعش به اقلیم کردســتان، گردان زنان 
در نیروهای پیشــمرگه تصمیم گرفت با این تشکیلات تروریستی مقابله کرده و 
شبح داعش را از منطقه دور کند. زنان زیادی به عنوان داوطلب آمدند. این روند 
همچنان ادامه دارد. شرایط مطلوب برای پیوستن یک زن همان شروطی است 
که برای یک مرد در نظر گرفته می شــود. وظیفــه هنگ ما حفاظت از تعدادی 
از مناطق در ســلیمانیه اســت. گروهی از آنها هم به «البشیر» و منطقه تازه در 
«کرکوک» فرستاده شدند. کما اینکه یک گروه دیگر را به «جلولاء»، «خانقین» و 
«موصل» اعزام کردیم. در گاردهای مرزی هم مأموریت هایی داشته ایم. حضور 
ما در نقاط بازرسی نیز چشمگیر است و از برخی بیمارستان ها، بانک ها و اماکن 

مخصوص زنان هم حراست می کنیم». 
فداکاری ملی 

رشــید به نیروهای داعش اشــاره کــرده و می گوید: «آنهــا از جنگ با زنان 
می ترســند. از اینکه به دست زنان کشته شوند هراس دارند. چون اعتقاد دارند 
اگر یکی از آنها به دست زنی کشته شود، هرگز وارد بهشت نخواهد شد. ازاین رو 
از جنگ با ما می ترســند، امــا نیروهای ما آمادگی کامل دارند تــا با تمام قوا با 
آنهــا مقابله کنند. با آنهــا در چند جبهه می جنگند و تاکنــون قربانیانی نیز در 
صحنــه نبرد با داعش داده ایم. داعش پیغام هــای تهدیدآمیزی برای نیروهای 

پیشمرگه فرستاد». 

سرهنگ «ناهید احمد رشید»، فرمانده این هنگ، تأکید دارد زنان کردی بهای 
زیــادی برای انتخاب این راه داده اند. نســل هایی از زنــان بودند که روی کوه ها 
زندگی کردند و شــرایط سختی را پشت سر گذاشــتند. آنها زندان و مهاجرت را 
تجربه کردند. به گفته او: «آنها به دو دلیل رنج کشیدند؛ یکی به دلیل اینکه در 
یک جامعه مردســالار زندگی می کردند مانند ســایر جوامع اطراف ما و دیگری 

هم به خاطر فداکاری در راه آرمان های قومی شان». 
تشــکیلات داعش نوامبر سال ۲۰۱۴ زنان پیشمرگه کرد را تهدید کرد که آنها 
را خواهند ربود و با آنها ازدواج خواهند کرد. در پیغام داعش آمده بود که آنها 
باید سلاحشان را زمین بگذارند وگرنه اسیر خواهند شد، اما رزمندگان کرد گفتند 
آماده انــد با ایــن تهدیدها مقابله کنند. از آن به بعد هــر رزمنده زنی یک گلوله 

مخصوص خودش دارد تا در موقع اسیرشدن از آن استفاده کند. 
توسعه یک تجربه

به جای اینکه تهدید داعش موجب وحشــت زنان کرد شــود، این تهدیدها 
بــه صورت جدی نهادهای نظامی در اقلیم کردســتان را به فکــر فرو برد تا از 
توانمندی و اراده زنان کرد بیشــتر استفاده کنند. دانشکده های نظامی در اقلیم 
افزایش پیدا کرد تا بتوانند زنان را آموزش دهند. در اقلیم کردستان، دو دانشکده 
نظامی «زاخو» و «قلعه گولان» وجود دارد که برای آموزش افســران از هر دو 
جنس اســت. «جلال شیخ ناجی»، مسئول اســتخبارات نظامی زنان پیشمرگه، 
می گوید: «ما توانســتیم تجربه هنگ زنان پیشــمرگه را توسعه دهیم تا نه تنها 
در عراق، بلکه در کل منطقه بی نظیر باشــد. این امر از طریق وابســته کردن آن 
به مدیریت کل اســتخبارات ممکن شد تا آنها بتوانند تجاربی به لحاظ اطلاعات 
نظامی هم داشــته باشــند. این تقریبا تخصصی اســت که تابه حال منحصر به 
مردان بوده اســت».  درباره اهمیت حضور زنان در مأموریت های اطلاعاتی در 
جنگ با داعش، او می گوید: «همــه می دانیم که زنان توانمندی های متعددی 
دارند. به خصوص در زمینه اطلاعات نظامی، آنها روحیه ای عالی دارند. آنها در 
صحنه های نبرد با داعش هم بســیار شور انگیز عمل می کنند. انگیزه آنها برای 
جنــگ با داعش هرگز کمتر از مردان نبوده اســت. دائم آنهــا را در جبهه های 
مقدم می بینیم. بعد از آموزش هایی که دیده اند آنها آمادگی کامل را برای نبرد 
دوش به دوش برادرانشان دارند. در دو سال گذشته آنها تجربه و مهارت زیادی 

به دســت آورده اند».  درباره تفاوت آموزش های زنان و مردان یا مأموریت هایی 
که به آنها واگذار می شــود، شــیخ ناجی می گوید: «اینها آموزش های یکسانی 
می بیننــد؛ چه در زمینه اطلاعاتی و چه رزمی. این آموزش ها از طریق نیروهای 
ائتلاف یا دوره های اطلاعاتی به آنها داده می شود». در بین زنان داوطلب برخی 
فارغ التحصیل دانشــگاه ها از جمله دانشــکده نظامی قلعه گولان هستند، اما 
بااین حال می آیند و در صفوف نیروهای پیشمرگه ثبت نام می کنند. او می افزاید: 
«مــا رزمنده بی ســواد نداریم، چراکــه تحصیل در داخل گردان نیز اســتمرار و 

مدیریت تربیتی سلیمانیه بر آن اشراف دارد». 
انتقام

در شنگال، روح مقاومت زنان بالاست و با سلیمانیه و زاخو برابری می کند. 
شــنگال جنگ های متعددی با داعش داشت. «رسیا واجین» که یک زن ایزدی 
اســت و فرماندهی نیروهای حمایت زنان در شنگال را برعهده دارد، می گوید: 
«جرائم داعش در شنگال طوری بود که زمین رنگ خون گرفت. شنگال صحنه 

فجیع ترین جنایات داعش علیه زنان بود». 
ایــن زن که هم اکنــون در جبهه موصل مشــغول نبرد با داعش اســت، 
می افزایــد: «داعــش می داند که رزمنــدگان کُرد ترجیح می دهنــد بمیرند تا 
اینکه عزتشــان لکه دار شود. ما از اســرای آنها نحوه زندگی رزمندگان کرد را 
شــنیدیم. برای مثال گفتند پیروان ساســون که یک پیشــمرگه زن بود، بعد از 
اینکه مجموعه افرادش کشــته شــدند، خودش هم با آخرین گلوله به حیات 
خود خاتمه داد تا اسیر داعش نشود. در نبردهای کوبانی یکی از زنان با رفتن 
به میان نیروهای داعش خودش را منفجر کرد. در همین شهر زنان با داعش 
جنگیدند و همین باعث کشــته و زخمی شدن تعداد زیادی از نیروهای داعش 
شد. آنها دچار وحشت شده بودند. هربار زنی را با تفنگ می دیدند می ترسیدند 
و از جنگ با او پرهیز می کردند چون اعتقاد داشتند که مردن به دست یک زن 
آنها را از ورود به بهشت محروم می کند». او درباره اینکه چرا داوطلب نبرد با 
داعش شــده، می گوید: «بعد از جنایت شنگال، احساس  کردم دلم می خواهد 
انتقام بگیرم؛ انتقام خواهرانم که به دست این جنایت کاران ربوده و بعد کشته 
شــدند. حمایت از مرزهای شــرف و دفاع از خاک شنگال یک وظیفه مقدس 
برای ما شــده اســت». ما اول تحت عنوان «انتقام زنان ربوده شــده ایزدی» 
کارمان را شــروع کردیم و توانســتیم جنوب شــنگال را آزاد کنیم. این حرکت 
تاکنون توانســته بســیاری از روســتاها را آزاد کند و زنان و کودکان ربوده شده 
را نجات دهد. او با یادآوری دوســال گذشته می گوید: «زنان ایزدی بزرگ ترین 
قربانی حملات وحشیانه داعش شــدند. هنوز هم زنانی هستند که در دست 
داعشــی ها اســیرند. ما به مقاومت خود تا آزادی کامل آنها ادامه می دهیم. 
ما از ســال ۲۰۱۴ تصمیم گرفتیم خشم پنهان در دلمان را به یک نیروی رزمی 
تبدیل کنیم و بــرای پیروزی بجنگیم. ما در نبردهای زیادی شــرکت کردیم و 
باز هم شــرکت خواهیم کرد. ما هرگز فراموش نمی کنیم که زنان ایزدی را در 
بازارهای برده فروشــی موصل فروختند. حالا صدها زن ایزدی سلاح برداشته 

و به ما ملحق شده اند». 
داستان داعش با زنان کرد تنها منحصر به عراق یا سوریه یا ترکیه نمی شود، 
بلکــه زنان پیشــمرگه در همه جا حضور داشــته و از حقوق خودشــان دفاع 
می کنند. یکی از زنان رزمنده می گوید نیروی زنان بخشــی اساســی از شــاخه 
نظامی نیروهای پیشــمرگه اســت. آنها از یک سو با داعش نبرد و از سوی دیگر 
برای آزادی ســرزمین خودشان مبارزه می کنند.  هزاران نفر از این زنان به دست 
مستشاران آمریکایی و اروپایی آموزش دیده اند. این یک برنامه بین المللی برای 
حمایــت از رزمندگان کرد در اســتان کرکوک و «توزخورماتو» بوده اســت. آنها 
آموزش ســلاح و مواد منفجره را دیده اند؛ این گروه هم اکنون در استان کرکوک 

مستقر هستند و گروهی هم بعد آموزش دیدند که در شرق موصل مستقرند. 
عشق به آزادی

نبرد با داعش تمایلات زنان کرد را برای مقاومت تشــدید کرد. در ســه سال 
گذشته چند دوره افســران زن در بین نیروهای پیشمرگه فارغ التحصیل شده اند 
کــه موجب تشــکیل چندین گردان زنان شــده اســت. یکی از اینهــا نیروهای 
«زروانی» و دیگری تحت نام «دختران خورشید» فعالیت می کنند. مارس سال 
۲۰۱۶ حدود ۲۰۰ افسر کرد در زمره نیروهای پیشمرگه فارغ التحصیل شدند. این 
اتفاق بعد از آموزش های نظامی آنها با ســلاح های ســبک و سنگین بود. آنها 
نخســتین گروه از افسران زن کرد را تشکیل می دادند که آموزش هاي خود را در 

انواع رزم ها و تاکتیک های نظامی جدید تکمیل می کردند. 
ژوئــن ۲۰۱۶ گروه جدیــدی از زنان ایــزدی در نیروی «دختران خورشــید» 
فارغ التحصیل شــدند که جزء نیروهای پیشمرگه در منطقه «بیشخاپور» بودند. 
ایــن هنگ نظامی زنانه حدود ۵۰۰ داوطلب ایزدی دارد که همه آموزش دیده و 
قادر به حمل ســلاح برای دفاع از مناطقشان هستند. این برتری نظامی و اراده 
زنانه موجب می شــود که نســرین باوجود دردی که نســبت به فراق دخترش، 
رنگین، دارد به آینده خوش بین باشــد. همین امید است که به «واجین» باوجود 
سرخوردگی ایزدی ها امید می دهد و او را به تلاش بیشتر در راه مبارزه اش برای 

نجات از داعش و برای کسب آزادی وامي دارد.
حضور زنان کرد در صحنه های نبرد معمایی اســت که بسیاری را در جهان 
حیران کرده اســت. آنها کنجکاوانه می پرســند: «چرا زنان کرد عاشــق سلاح 
هســتند؟»، شــاید بهترین جواب به این پرسش این باشد که «راز عشق این زنان 

به آزادی چیست؟» 
منبع: المجله 

داستان داعش با زنان کرد تنها منحصر به عراق یا سوریه یا ترکیه 
نمی شود، بلکه زنان پیشمرگه در همه جا حضور داشته و از حقوق 

خودشان دفاع می کنند. یکی از زنان رزمنده می گوید
 نیروی زنان بخشی اساسی از شاخه نظامی نیروهای پیشمرگه است. 

آنها از یک سو با داعش نبرد و از سوی دیگر برای آزادی سرزمین 
خودشان مبارزه می کنند

زنانی که رعب و  وحشت در دل «داعش» انداختند
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